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  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله رب العالمين

  وصلي االله علي محمد وآل محمد الائمه و المهديين

كتاب شرائع الاسلام در مسائل الحلال و الحرام نوشته ي دانشمند اين 
فاضل و پيروي ناصح محمد(ص) ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 

كه در آن معرفت  احكام شريعت اسلام از روايات پيامبر و اهل  ،(ره)
كوتاهي ام ترديدوگاهي از روي در مق گاهي  ، گرچه(ع) ذكر شده استبيت

  ه است.در بيان احكام دارد كه از آنها چاره اي نبودغير متعمد خطاهايي 

 بنده اين كتاب را بر اساس آنچه از امام مهدي (ع) ياد گرفتم تصحيح
امام مهدي(ع)، بيان دستورنموده واحكام آن را بيان نمودم، و بر اساس 

م آنچه را كه اهل آن و كساني كه لياقت دريافت آن را دارند،حاضر كرد
و آنچه زمان آن نيست را به وقتش گشته اند و زمان بيان آنها رسيده است 

 موكول مي كنم.هر كس با اين احكام مخالفت كند با امام مهدي (ع)
  است.مخالفت كرده 
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اي خداوند عظيم  گناهان بزرگ مرا ببخش چراكه خطاهي بزرگ را جز تو 
تا *ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيماي عظيم نخواهد بخشيد.(

  دادند ببخشد  اى را كه به تو نسبت مى خداوند گناهان گذشته و آينده
م كند و به راه راست (و حقانيت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تما

  )2و1(سوره ي فتح )هدايتت فرمايد

  بنده ي مقصر در پيشگاه خدا
  احمد الحسن
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  كتاب طهارت

  

  

  

  

  طهارت:

طهارت نام  وضو يا غسل يا تيمم است به گونه اي كه نماز با آن مباح 
باشد.و هر كدام از آنها به دو قسم است، واجب و مستحب.وضو واجب براي 

وطواف واجب و لمس نوشته ي  قرآن واجب مي گردد و نمازواجب  
 مستحب براي آنچه غير از اين امور باشد.غسل واجب براي سه امر واجب 

عزائم  يا قرائت (ص)مي گردد،اولاً ورود به مسجد الحرام يا مسجد النبي
،ثانياً اگر خواندنشان واجب شد سوره هايي كه سجده ي واجب دارند يعني

خواهد روزه بگيرد قبل از طلوع آفتاب ، ثالثاً براي  براي جنبي كه مي
مستحاضه اي كه خون او پنبه را آغشته نموده براي روزه گرفتن، و غسل 
مستحب براي امور غير از اين موارد است . تيمم واجب براي  اقامه ي نماز 
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واجب است اگر وقت  آن تنگ گردد و براي خارج شدن از مسجد الحرام و 
و مستحب راي امور غير از اين است.طهارت با نذر و شبه (ص)مسجد النبي 

  آن نيز واجب مي گردد.

  اين مبحث چهار ركن دارد:

  ركن اول : اقسام آب ها

  مورد اول : احكام آب مطلق

آب مطلق آن است كه به آن آب مي گويند ، بدون هيچ اضافه اي و همه 
جهت وقوع نجاست را پاك مي نمايد و از  آن پاك است، آب مطلق 

  نجاست به سه گروه تقسيم مي شود : جاري ،محقون و آب چاه

اما آب جاري ؛ نجس نمي شود مگر با تغيير يكي از اوصاف سه گانه اش 
يعني رنگ و بو و مزه ، و پاك مي شود با اضافه كردن آب جاري فراوان بر 

[آب لوله كشي كه به منبعي متصل آن تا تغيير از بين برود  و آب حمام
ير ينيزحكم آب جاري را دارد مادام كه تغ باشد كه از كر بيشتر است]
و يكي از اوصافش[رنگ و بو و مزه ] تغيير  دهنده اي بر آن اضافه نشود

  ، و آب جاري به خودي خود پاك كننده و مطهر است.نكند
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كمتر است و با تماس با نجاست اما آب محقون، آبي است كه از آب كر 
ر پاك مي شود و با اضافه كردن آن وگذشتن از حد كُ مي گردد و با نجس

رسيدن به حد كر پاك نمي گردد و آنچه از كر بيشتر باشد نجس نمي 
شود [حكم آب جاري را دارد] مگر يكي از اوصافش[رنگ و بو و مزه ] 

از  تغيير كند.وبا اضافه كردن آب كر به آن دوباره پاك مي شود،اگر تغيير
و با وزيدن باد و نه با انداختن نمي شودخود پاك  به خودي آببين برود 

ن مي برند نيز پاك نمي اجسام پاكي كه نجاست و تغيير را از بي
  د آب كر بدان افزوده شود تا پاك گردد]ياب ً شود.[حتما

  ) ليتر است يا آبي كه طول و عرض و عمق محل آن457: معادل (آب كر
حوض ها و غدير[محل جمع  سه وجب و نيم باشد. اين حكم در مورد آب 

  شدن آب باران ] و ظرفها صدق مي كند.

: اگر كر نباشد در تماس با نجاست نجس مي شود اگر آب آن آب چاهاما 
از تراوش زمين باشد.اما اگر چاه مستقيم به چشمه ي زير زميني متصل 

يا اگر آب آن كر يا بيشتر از آن باشد در تماس با  و از چشمه بجوشد باشد
] مگر يكي از اوصافش[رنگ و بو و مزه ] تغيير ت نجس نمي گردد نجاس

  كند.طريقه ي پاك كردن كشيدن آب نجس از  آن بدين شرح است:
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از مردار گنجشك تا  مرغ (يا آنچه هم حجم آنها باشد) كشيدن  - 1
) ليترمتناسب با حجم حيوان و از مردار عقرب و 100تا  10بين (

 تناسب با حجم حيوان ليتر)م 70تا  30مار و وزغ بين(

مردار گوسفند و سگ(يا آنچه هم حجم آنها باشد) كشيدن بين  - 2
 ليتر ) متناسب با حجم حيوان  460تا  100(

تا  70از سقوط ادرار و مدفوع و مني و مايعات مستي آور بين( - 3
متناسب با حجم  نجاست بايد آب از چاه كشيد. اگر  ليتر) 460

شده و از بين رفته است  بايد  نجاست مايع باشد يا در آب تحليل
ليتر) آب كشيد و اگر نجاست جامد باشد بايد بعد از خارج 400(

  ليتر) آب كشيد تا آب چاه پاك شود. 100كردن آن (
 700تا  460از مردار الاغ و گاو وشتر و شبه آنها بين ( - 4

 بيرون ريخت  كشيده  و ليتر)متناسب با حجم حيوان  آب بايد

 .ليتر) آب بايد كشيده  و بيرون ريخت  700از جسد انسان ( - 5

اگر بعد از دور ريختن آب به اندازه هاي گفته شده باز در آب رنگ 
بو يا طعم نجاست از متلاشي شدن مردار يا خون يا مسكر مايع و 

بماند، بايد آن قدر از آب  آن دور بريزند تارنگ ،بو و يا طعم 
  از بين برود .نجاست 
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  مسائل متفرقه
ن جسد انسان در چاه جسم كودك و بزرگسال يك درافتاد - 1

 .حكم دارد

اگر چند نجاست با هم در چاه بيفتد مقدار آبي كه بايد دور  - 2
ريخته شود مضاعف مي گردد[براي هر كدام از نجاسات مقدار 

 آب جداگانه بايد اعمال شود].

اگر مردار حيوان درآب چاه[در اثر گنديدن] تكه تكه شود يا  - 3
ام آب چاه بايد دور ريخته شود و اگر اين كار تحليل برود، تم

مشكل بود بايد صبر شود تا آب در اثر جوشيدن آب هاي 
يا به  از دست بدهد علايم نجاست [رنگ و بو و مزه] ،پاك

مدت يك روز از صبح تا شب آب پاك بدان افزوده شود. بهتر 
است كه در مورد مردار كوچك تر از سگ نيز همين عمل 

  انجام شود.

مستحب استبين چاه و فاضلاب پنج ذراع فاصله باشد، اگر زمين سفت 
باشد و چاه در بالائست فاضلاب قرار گيرد در غير اين صورت بايد فاصله 

.و حكم به نجاست چاه نمي توان داد مگر هفت ذراع در نظر گرفته شود
مطمئن شوند كه آب فاضلاب به چاه رسيده است و اگر حكم به نجاست 
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طهير با آن آب و مصرف براي خوردن و آشاميدن مجاز نمي باشد دادند  ت
  موارد ضرورت. رمگر د

كدام يك نجس است واجب است   آب نباشد معلومآب اگر ميان چند ظرف 
همه آنها را ترك كرد و در صورت نبودن آب غير از آنچه درون ظرف ها 

  است بايد تيمم نمود

  مورد دوم: آب مضاف

ز جسم ديگري فشرده شده و يا با مايع ديگري آب مضاف آن است كه ا
مخلوط شده باشد به گونه اي كه نام خود را كلاً ازدست بدهد[مانند آب 

  ميوه و گلاب و...]

آب مضاف پاك است اما پاك كننده و مطهر نيست و استعمال آن درمارد 
ديگر جايز است و در صورت تماس با نجاست نجس مي شود چه مقدار آن 

ا زياد و استعمال نجس شده ي آن براي خوردن و آشاميدن كم باشد ي
جايز نيست. اگر با آب مطلق مخلوط شود اگر موجب تغيير نام آب نمي 

  شود  طهارت با آن جايز است.

  طهارت با آبهاي زير مكروه است:
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  آبي كه به وسيله خورشيد داغ شده باشد،

  آبي كه براي غسل ميت با آتش گرم شده باشد،

راي شستشوي نجاست به كار رود، چه در تماس با نجاست تغيير آبي كه ب
  نكند تغييركند يا 

به كار مي رود  ء[تطهير محل خروج ادرار ومدفوع]آبي كه در حين استنجا
پاك است مگر اين كه در تماس با نجاست تغيير كند . آب استفاده شده 

طرف در وضو هم پاك است و هم پاك كننده است ولي آبي كه براي بر
  رچه پاك است اما پاك كننده نخواهد بود.گكردن مدفوع به كار مي رود  

  

  

  

  آب نيم خورده مورد سوم : 
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ب نيم خورده انسان ها و حيوانات پاك است به جز نيم خورده ي آهمه 
اي زير هسگ وخوك [گراز] و كافر، و بهتر آن است كه نيم خورده ي گروه 

  ترك شود:

ي خوارج نهروان و شبيه به آن معتقدند خوارج(آنان كه به عقيده 
 ،(  
  لات(آنان كه به الهويت مطلق يكي از مخلوقات معتقد هستند)،غُ

  نان كه با ائمه و مهديين و شيعيان دشمني مي نمايند)آنواصب(
  غير از اينان جسم و آب نيم خورده ي همه ي مسلمين پاك است.

اگر محل تماس آن   آب نيم خورده ي [حيوان] نجاست خوارو مردار خوار
با آب عين نجاست را نداشته باشد[درصورت وجود عين نجاست آب نجس 

مي شود]،آب نيم خورده قاطر والاغ و  موش و مار و عقرب و وزغ نيز 
  مكروه است.

  متفرقه:مسائل 

  مردار حيواني كه خون جهنده دارد آب را نجس مي كند.

  مي كند. خون حتي اگر به چشم ديده نشود نيز آب را نجس
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  ركن دوم : طهارت با آب 

  طهارت با آب يعني وضو و غسل

  احكام وضو:فصل اول 

  باطل مي شود: [و غسل] مواردي كه در آنها وضو



       شرائع الاسلام                                        بخش اول
 

١٣ 
 

خروج ادرار يا مدفوع يا باد از شكم از محل معمول آنها، اگر مدفوع  - 1
از اعضاي ظريف شكم خارج شود باطل كننده نيست اما اگر از 

تر باشد باطل كننده است. اگرمدفوع از غير مجراي  اعضاي بزرگ
عادي خود خارج شود باز وضو[و غسل] را باطل مي كند.اگر ادرار 
و يا مدفوع و بادشكم از جاي زخمي كه بعدها به محل دائمي 

 نيز باطل كننده طهارت است بيرون بيايد ، خروج  تبديل شود

دن غلبه خواب،به گونه اي كه بر دو احساس ديدن و شني  - 2
كند[انسان نه چيزي ببيند و نه چيزي بشنود] و هر چيز ديگري 

 كه  عقل را زايل كند مانند اغماء و بيهوشي و جنون و مستي 

استحاضه[خون ديدن زن ] كم [ خون حيض و نفاس و استحاضه  - 3
 زياد نيز وضو و غسل را باطل مي كند]

  آنچه موجب بطلان نمي شود:

خوني كه از مجراي ادرار و ،عات غير از مني ]خروج مذي و وذي و ودي[ماي
مدفوع خارج مي شود به جز خون خون حيض و نفاس و استحاضه 

فتن و موي بدن را اصلاح راستفراغ و  قي كردن و خلط انداختن و ناخن گو
كردن  دست زدن به آلت مرد و زن و لمس كردن زن و خوردن آنچه آتش 

  .به آن خورده باشد
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از مجاري ادرار و مدفوع اگر به نجاست آغشته نباشد و  خروج هر چيز ديگر
  .يكي از مبطلات وضو را همراه نداشته باشد
  مواردي كه در تخلّي بايد رعايت شود :

عورت واجب است وپوشاندن كل بدن پوشاندن : : چگونگي تخلي  اول
است. رو به قبله يا پشت به آن تخليّ حرام است چه در صحرا و  بمستح

ختمان و شهر .در صورتي كه محل تخلي  ساختمان طوري بنا چه در سا
شده كه يا رو به قبله يا پشت به آن است بايد از آن محل به قدري منحرف 

  .شد كه اين عمل رو به قبله و يا پشت به آن صورت نگيرد
: شستن مجراي ادرار با آب واجب است. در صورت امكان دوم : استنجاء

  كمترين مقدار شستن  محراي ادرار دو بار است.غير آن كفايت نمي كند و 
مجراي مدفوع نيز تاازبين رفتن عين نجاست و اثر آن بايد شسته شود ولي 
بو اعتباري ندارد. اگر اثر نجاست از مقدار مخرج بيشتر شد شستن آن با 
آب واجب است وغير از آب كفايت نمي كند.اما اگر از مخرج تجاوز نكرد 

دن با سنگ مخير است گرچه آب بهتر است و جمع بين شستن و پاك كر
وكمتر از سه سنگ كفايت نمي كند.گذراندن هر بين هر دو كامل تر است.

سنگ به تنهايي بر محل نجاست  واجب استو با از بين رفتن عين نجاست 
و باقي ماندن اثر آن كفايت مي كند.اگر با سه سنگ پاك نشد بايد ادامه 
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با كمتر از سه سنگ پاك شد واجب است تا سه  دهد تا پاك شود ولي اگر
  سنگ ادامه دهد. استفاده از يك سنگ از سه جهت كفايت نمي كند.

  چيزهايي كه نبايد براي استنجاء به كار رود عبارت اند از:
  براي استنجاء استفاده شده است، سنگي كه قبلا - 1
  عين نجاسات،استخوان،سرگين و پهن حيوانات،خوراكي ها ،- 2
  سنگ صاف كه نجاست روي آن بلغزد - 3

  استفاده از اين موارد موجب پاكي و طهارت نمي شود.
  سوم : سنت در تخلـّي :

   بهتر است وپوشاندن سر پوشاندن سر ، بستن صورت مستحبات:
  استعاذه و به خداوند پناه بردن

  خدا را به نيكي ياد نمودن
  تقديم پاي چپ هنگام ورود
  ادرار براي مردان ]استبراء[پاك كردن مجراي 
  دعا كردن هنگام استنجاء

  تقديم پاي راست هنگام خروج ودعا بعد از خروج
  مكروهات:

  هاي تازه و..اقضاي حاجت در خيابان و محل عبور و مرور و در محل بن
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قضاي حاجت  زير درختان ميوه دار و مثمر و محل جنگها و محل هايي كه 
  ديگران است]موجب لعنت است [جاهايي كه مورد لعنت 

  رو به خورشيد و ماه  بيرون آوردن عورت 
ادرار كردن رو به باد و روي زمين سفت و در سوراخ و لانه ي  حيوانات و 

  در آب ساكن يا جاري
  خوردن و آشاميدن و مسواك كردن  در حين تخـّلي

استنجاء با دست راست و استنجاء با دست چپ اگر  انگشتري در دست 
(يا پيامبر و يا يكي از اوصياء يا حضرت زهرا[ع]) يا آيات باشد كه نام خدا 

  قرآن  و آيه الكرسي و ... بر آن نوشته شده باشد.
  

  طريقه ي وضو گرفتن
  پنج عمل واجب دارد:وضو 

: نيت به اين ترتيب است كه آن  وآن اراده اي  قلبي است .چگونگي  :اولاً
ضو مي گيرد. نبايد هدف براي نزديكي به خداوند و براي پاكي باطن خود  و

از وضو رفع ناپاكي وعين نجاست باشد يا مباح شدن چيزي كه در آن پاكي 
 بر تقرب وشرط است يامستحب بودن يا پاكي لباس.اما اگر نيت كند علاوه 

. وقت نيت با وضو صحيح استو مشابه آن بدنش نيز خنك شود ،طهارت 
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گام شستن صورت شستن كفها دست آغاز مي شود ونهايت وقت آن  هن
  است و تا آخر  اعمال وضو نيت بايد حفظ گردد.

اگر چند سبب مختلف موجب وضو باشد  يك وضو از همه ي آنها  تبصره:
  كفايت مي كند  همين گونه در غسل 

: شستن صورت: در طول صورت از محل رشد موي سر تا  آخر چانه و  ثانياً
ست هنگام در عرض آنچه ميان انگشت شصت و انگشت وسط كفد

در شستشوواقع مي شود وهرچه كه  خارج آن باشد جز صورت نيست. 
مورد محل صورت نبايد فردي را كه صورتي باريك داريد يا صورتي پهن و 
گشاده مقياس قرار داد و نه حتي كسي كه انگشتانش كوتاه است ، اين 

كه گروه افراد  بايد هر كدام به موجب خلقت خود عمل كنند و هر آنچه را 
  ممكن است بشورند.

شست  و اگر عكس آن عمل شود صورت را بايد از بالا به پايين  تا چانه 
ونيز شستن قسمت هاي پاييني  ريش  نمي كندو وضو ناقص است كفايت

كه خارج از صورت است واجب نيستو نيازي به گذر آب از ميان آن نيست 
ي بود كه ريش واجب شستن ظاهر آن است. اگر در صورت زني  مو به قدر

حساب گردد باز  گذراندن آب از ميان آن لازم نيست و واجب  شستن و 
  خيس كردن ظاهر آن است.
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  :شستن دستها ثالثا ً
در  شستن دستها واجب شستن دو آرنج و دو ساعد است . و آغاز در 
شستن آرنج است  و شستن برعكس آن از پايين به بالا كفايت نميكند . 

ن دست راست است و پس از آن دست چپ. اگر واجب در آغاز  شست
فردي  قسمتي از دستش قطع شده است اگر زير  آرنج باشد سشتن آن 
واجب است  اما اگر محل قطع شدن بالاي آرنج باشد وجوب شستن دست 

   .از او ساقط مي شود
  

اگر فردي بعد از آرنج دو ساعد  يا گوشت اضافه يا انگشتان  اضافه داشته 
همه آنها واجب است اما اگر اين زوايد بالاي آرنج باشد شستن باشد شستن 
  واجب نيست.

  شستن آن نيز  واجب است. اگر كسي دست سومي داشته باشد  
   : مسح سر:رابعا ً

واجب در مسح سر  آن است كه گفته شود مسح است  و مستحب مسح 
سر به عرض سه انگشت مي باشد .مسح مخصوص قسمت جلوي سر مي 

بايد با رطوبت آب وضو صورت گيرد و تجديد آب دست براي مسح باشد و 
ها  مي مژه جايز نيست . و اگر آب دست خشك شد از آب روي ريش و
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توان براي مسح استفاده كرد .اگر هيچ رطوبتي از وضو باقي نمانده كه با آن 
  مسح كند بايد مجدد وضو بگيرد . 

به قبله هنگام مسح  قبله باشد و پشت كردن بهتر است كه مسح رو به
  . كند شستن محل مسح سر  جايز نيست و كفايت نميمكروه است . 

مسح آنچه موي قسمت جلوي سرو پوست سر  ناميده مي شود  مجاز است 
ولي اگر از ديگر قسمتهاي سر مو را جمع كند و بعد روي آن مسح نمايد 

محل  صحيح نيست.همچنين مسح بر عمامه و كلاه و آنچه موجب پوشاندن
  مسح سر باشد  صحيح نيست.

  
: مسح پاها   : خامسا ً

واجب در آن  مسح روي پاها است از آغاز انگشتان تا برجستگي هاي 
مفصل يا همان قوزك پا[خود برجستگي نيز بايد مسح گردد]، مسح پا به 
صورت عكس جايز است و ميان  پاها در مسح ترتيب خاصي نيست .اگر 

شود ، قطع شده باشد  بايد باقي مانده آن مسح قسمتي از پا كه بايد مسح 
گردد و لي اگر پا از مفصل قطع شده باشد مسح آن ساقط است.واجب در 

. مسح بر مسح اين است كه نبايد ميان دست و پوست پا مانعي  باشد 
  كفش و جوراب و شبيه آنها جايز نيست.
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 واجب است كه مسح با همه ي كف دست باشد بگونه اي كه كف دست
  برتمام كف پا بگذرد

  هشت مسئله:
: ترتيب واجب در وضو  اين است كه وضو را با شستن  مسئله ي اول 

صورت آغاز كند و بعد دست راست و بعد دست چپ و بعد سر را مسح 
نمود و پس از آن پا ها را مسح كرد. اگر وضو گيرنده عمدي و يا غير 

 از نو وضو بگيرد. عمدي ترتيب را رعايت نكند وضو باطل است و بايد

مسئله ي دوم: موالات در وضو واجب است يعني  نبايد بين  شستن صورت 
و دستها و مسح سر و پا ها چنان فاصله بيندازد كه از عرف يك عمل واحد 
خارج گردد.پس اگر صورت را شست بايد براي شستن دست راست و پس 

ايد و اين كار از آن دست چپ ومبادرت كند و بعد سر و پا ها را مسح نم
  بايد بدون وقفه انجام گيرد و اهمالي در آن نباشد.

در شستن صورت و دستها  بار اول واجب است و بار دوم  مسئله سوم:
  سنت است و بار سوم بدعت و در مسح تكرار وجود ندارد. 

در غسل   اگر گفته شود غسل نموده است كفايت مي مسئله چهارم: 
شد كه گويي بدن با آب ماليده شده باشد .اگر كند  حتي اگر به مقداري با

كسي در دست خود بند يا انگشتري باشد واجب است كه آب را به زير آن 
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برساند و اگر گشاده و فراخ باشد حركت دادن آن براي رساند ن آب  
  مستحب است.
بركسي كه بر  اعضاي بدنش كه بايد در وضو شسته و يا  مسئله پنجم:

داشته باشد  اگر  بيرون آوردن و شستشو ممكن  جبيره وجوددمسح شون
باشد  واجب است كه آب را به پوست بدن برساند  اما اگر ممكن نباشد  
مسح بر  جبيره كفايت ميكند  چه زير آن  پاك باشد  و چه پاك نباشد  

  ولي اگر سبب جبيره از ميان رفت بايد وضو بگيرد.
دادن غير را ندارد و وضو  : هيچ فردي با اختيار اجازه وضومسئله ششم

  باطل است  ولي وضو دادن غير درهنگام اضطرار ممكن است.
كسي كه وضو ندارد نبايد به كلمات قرآن كريم دست بزند   مسئله هفتم:

  . به غير از نوشته ها اشكالي ندارد  قرآناما لمس كردن 
ار :دائم الحدث ( كسي كه از مجراي ادرار او ناخواسته ادر مسئله هشتم

خارج مي شود و كسي كه از مجراي شكم از او باد خارج مي گردد) اگر آن 
قدر زمان داشته باشد كه نماز بخواند بايد وضو بگيرد و نماز  بخواند  اما 
اگر  نتواند بايد براي اقامه نماز دوباره وضو بگيرد و اگر نتواند  خبث و 

فتن وضو مي شود  ناپاكي را زايل كند بايد از حدث  كه باعث از بين ر
  طاهر گردد و  وضو بگيرد.
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   سنت در وضو:
آن است كه  اگر از ظرفي آب برمي دارد آن را در سمت راست خود بگذارد 

گر اها را تو با دست راست آب  بردارد ، بسم اله بگويد و دعا كند ، دس
بار بشويد  واستنجا كرده بود  دخواب بود و يا ادرار كرده بود يك بار و اگر 

و با بيني استنشاق كند و در  و مضمضه كند  ، آب را در دهان خود بگرداند
همه اجزاي وضو  دعا كند ، مستحب است مرد در هنگام شستن ساعد 
هاي خود نخست قسمت بيروني را بشورد و بعد  قسمت داخلي دست را  ، 
براي زن اين استحباب عكس مرد است ، مستحب  است  با يك مد (نيم 

  و بگيرد ليتر) وض
كمك گرفتن از ديگران براي وضو و  خشك كردن  مكروهات وضو :

  اعضاي شسته شده در وضو مكروه است .
  چهار : احكام وضو  

اگر كسي  از وقوح حدث  و امر باطل كننده ي وضو يقين حاصل كند و به 
صحت طهارت خود شك كند  و يا از طهارت يقين حاصل كند و بعد از آن 

شك كند بايد مجدد وضو بگيرد.همين گونه اگر در شستن  در وقوع مبطل 
يكي از اعضا بعد از شستن عضو بعد از آن شك  كند  اگر آب وضو خشك 
شده باشد بايد مجدد وضو بگيرد. اما اگر در حال وضو به يكي از اعمل خود 
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شك كند نخست امري را كه در آن شك دارد بايد انجام دهد و بعد ديگر 
  ل كند .اعمال را دنبا

در  وقوع  اگر كسي از طهارت خود يقين حاصل كند و بعد از اتمام  عمل  
د دوباره وضو يحدث و يا فراموش كردن يكي از اعضاي خود  شك كند  نبا

  بگيرد.
و يا ادرار را  ترك كند  و نماز بخواند  ل خروج مدفوعمحغسل  اگر كسي 

را انجام دهد  بايد نماز  را  باشد يا فراموش كند و يا ندانسته اين عمل عمداً
  از مجدد  بخواند.

اگر كسي براي استحباب  تجديد وضو كند و بعد از نماز بياد آورد كه  در 
يكي از اعمال وضو اشتباه نموده است  هم وضو و هم نماز صحيح است. 
امااگر  با هر وضو يك نماز بخواند   بايد نماز اول را  مجدد بخواند   اما اگر  

د  در طهارت كدام يك  از نمازها  اشكال بوده است   بايد هر دو نماز ندادن
را مجدد بخواند  حتي اگر دو نماز از نظر تعداد ركعات اختلاف داشته 
  باشند. و اگر نتواند يك نماز بخواند به نيت آنچه بر ذمه اوست  .همين گونه  

كند كه وضو حكم كسي كه وضو بگيرد و نماز بخواند و بعد از نماز حدثي 
باطل گرددد و بعد دوباره وضو بگيرد  و ناز ديگري بخواند و بعد بياد آورد 

  كه در يكي از وضو ها يكي از واجبات را به جا نياورده است.
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اگر نماز هاي پنج گانه را  با پنج وضو انجام داد  و بعد يقين حاصل كرد كه  
و واقع شده  تكليف او بعد از يكي از طهارت ها حدثي باطل كننده وضو از ا

اين است كه  سه نماز را تكرار كند  يك نماز سه ركعتي و يك نماز  دو 
  ركعتي و يك نماز چهار ركعتي.

  
  
  
  
  
  
  

  غسل احكام
  اما احكام غسل  : كه در آن واجب و مستحب وجود دارد: 

شش غسل واجب است: غسل جنابت،حيض، استحاضه اي كه خون آن 
فاس بعد از زايمان ، مس ميتي كه قبل از غسل پنبه را  سوراخ كند، ن

  بدنش سرد شده باشد، غسل مردگان
  بيان احكام غسل در پنج بخش خواهد آمد .
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  بخش اول  : جنابت : 
  سه امر وجود دارد : سبب جنابت ، احكام جنابت  و غسل آندر جنابت  

  سبب جنابت دو چيز است : 
مني خارج شده است  يعني  : اگر كسي بداند كه از او يك : انزال مني

مايعي از بدن او با فشار و همراه با لذت و  سستي بدن خارج شود غسل بر 
گردد. اگر فرد بيمار باشد  لذت و سستي كفايت ميكند و  او واجب مي

آنچه خارج شده مني است .و اگر با فشار و لذت همراه نباشد حتي اگر 
  احتمال دهد  مني است غسل واجب نمي گردد..

اگر فرد روي بدن و يا لباس خود مني بيابد در صورتي كه كسي در 
پوشيدن آن با شريك نيست غسل واجب مي گردد. زن نيز اگر از او مني 

  خارج شود غسل بر او واجب مي گردد.
اگر كسي با زني از فرج آن زن جماع كند  با ورود آلت تا محل  دو : جماع:

تي اگر زن مرده باشد. . اگر از ختنگاه غسل بر هر دو واجب مي گردد ح
مقعد نزديكي كند حتي بدون انزال غسل واجب مي شود .اگر  العياذ باالله 
كسي  عمل قوم لوط (كه لعنت خدا بر آنان و هر كس كه عمل آنها را 

، باد) را انجام داد  بدون انزال غسل بر او واجب مي گردد. مرتكب مي شود 
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نيز بدون انزال غسل بر او واجب مي اگر كسي با حيواني  نزديكي كند 
  گردد.
: غسل بر كافر هنگام  وجود سبب واجب مي گردد اما انجام آن در تبصره

حالت كفر صحت ندارد  اما اگر مسلمان شد و غسل نمود و دوباره مرتد 
  شد غسل صحيح است.

ت: بر فرد جنب حرام است كه :خواند همه يا بخشي از  يكي احكام جناب
ي  عزائم( سوره هايي كه سجده ي واجب دارند)  حتي بسم االله از سوره ها

  اگر نيتش  اين سوره هاي  باشد.
دست زدن به قرآن و نوشته هاي آن و لمس كردن آنچه نام خدا  يا يكي از 
پيامبران و يا اوصياء بر آن نوشته شده باشد ، نشستن در مسجد و يا 

 الحرام و مسجد پيامبرگذاشتن چيزي در آنها ، عبور كردن از  مسجد 
نب شد  ج در مدينه ، اگر فردي در مسجد الحرام و يا مسجد النبي 

  بايد تيمم كند بعد از آنها خارج گردد.
براي جنب مكروه است كه بخورد و بياشامد  و كراهت خوردن و آشاميدن 
با مضمضه و شستن دهان كمتر مي شود. خواند ن آيات قرآن  غير از سوره 

اي سجده ي واجب  مكروه است. خواند بيش از قفتاد آيه كراهت هاي دار
را شديد  ميكند. لمس كردن كتاب قرآن و  خواب  بدون وضو وتيمم براي 
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[حنا بستن و رنگ كردن ريش و جنب مكروه است همچنين  خضاب كردن
  .موي سر]

  چگونگي غسل كردن: 
تا پايان   در غسل پنج چيز واجب است: نخست نيت و باقي ماند بر آن

اعمال غسل، شستن پوست بدن بدان گونه كه به آن شستن گفته شود و 
رساندن آب به جاي كه به خودي خود آب به آنجا نمي رسد،  ترتيب يعني 
اين كه نخست  سر را بشورد بعد باقي بدن  و بهتر است كه سمت راست 

تيب تيب ميان آنها واجب نيست، تررپ ولي تبدن را بشورد و بعد سمت چ
  با يك بار ارتماس يعني فرو رفتن در آب ساقط مي شود.

سنن غسل : نخست  نيت هنگام شستن دسها و وقت نيت با شستن سر 
تنگ مي شود .گذراند دست بر بدن در هنگام غسل براي رساند آب بر 

  تمامي اعضاي بدن ،  ادرار كردن قبل از غسل و استبراء نمودن .
: با دست از مقعد تا ريشه آلت مرد  استاستبراء نمودن بدين ترتيب  

ن آلت تا حشفه و سر آلت سه بار دست يسه بار ماليده شود بعد از آن از پاي
  بكشد و تكان دهد.رعد از آن آلت را سه باماليده شود و ب

شستن دستها سه بار، مضمضه ، استنشاق و غسل ديگر مستحبات  غسل  
  نمودن با يك صاع (سه ليتر آب ) است.
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  ائل سه گانه :مس
: اگر غسل كننده بعد از غسل رطوبتي ببيند ، اگر قبل از غسل ادرار  اول 

كرده و استبراء نموده غسل را تكرا نمي كند ولي اگر بول  و استبراء نكرده 
  بود بايد مجدد غسل كند.

: اگر مقداري از بدن را غسل نمود و حدثي واقع نمود كه غسل را  دوم 
مجدد از سر شروع كند ، دائم الحدث بايد بعد از غسل باطل مي كند بايد 

براي طهارت وضو بگيرد اگر آنقدر وقت نداشته باشد كه مجدد غسل كند و 
  حادثي از او صادر نگردد.

:   كسي نمي تواند ديگري را غسل كند و غسل دادن ديگري باطل سوم 
  است مگر در حالت اضطرار  . كمك گرفتن در غسل مكروه است 

  
  
  :بخش دوم: حيض 
  گردد ، مي باشد : مشتمل بر  بيان حيض و آنچه به سبب آن واجب مي 
:  حيض  خوني است كه  به سبب تمام شدن مدت معين در زن  نخست 

ديده مي شود ( خون عادت ماهيانه) و براي كم آن حد وجود دارد . خون 
كن حيض  معمولا  تيره بوده و با احساس سوزش خارج مي شود و مم
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بايد به پنبه اي كه زن است خون حيض و بكارت اشتباه گرفته شوند لذا 
  در مجرا قرار 

  مي دهد بنگرد  اگر خون به شكل حلقه بود خون بكارت است.
  . آنچه دختر قبل از سن نه سالگي ببيند حكم خون حيض را ندارد

كمترين مقدار حيض سه روز و بيشترين آن  ده روز است . كم ترين ميزان 
ارت نيز سه روز است و حدي براي بيشتر آن نيست. در حيض توالي طه

سه روز شرط است .آنچه زن بعد از ياسگي مي بيند حيض نيست. زن اگر 
قريشي بود تا شصت سالگي  يائسه مي گردد و ديگر زنان در پنجاه سالگي  

.  
خوني كه زن كم تر از سه روز ببيند حيض نيست  چه اولين بار باشد و چه 

صاحب عادت ماهانه باشد. آنچه را زن بين سه روز تا ده روز ببيند اگر  زن
گردد و بايد احكام  ممكن باشد كه حيض است همانا حيض فرض مي

خون شبيه هم باشد يا شكل حيض را به جا بياورد و فرقي نمي كند كه 
  .فرق كند

تا  زن اين گونه صاحب عادت مي شود  كه يك بار خون ببيند و بعد  
ترين مدت طهارت پاك شود و بعد دوباره با همان فاصله زماني  خون كم

  .ببيند . اختلاف در شكل و رنگ خون دليل بر حيض نبودن نيست 
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  مسائل پنج گانه: 
يك : زن داراي عادت معيين با ديدن خون بايد  نماز و روزه را ترك كند. 

است بيند  اگر مطمئن شد حيض  دختري كه براي اولين بار حيض مي
بايد عبادات را ترك كند ولي در غير اين صورت بايد صبر كند تا سه روز 

  بگذرد  بعد عبادات را ترك نمايد.
دوم : اگر سه روز خون ببيند و بعد قطع گردد و قبل از روز دهم دوباره 
خون ببيند همه اين مدت يك حيض حساب مي گردد، ولي اگر از ده روز 

ذكر خواهيم كرد مراجعه كند . اگر ده روز بيشتر شد بايد به تفصيلي كه 
بگذرد و خون ببيند  همانا كه ده روز اول يك حيض منفرد است و آنچه در 

  بيش از ده روز ديده ممكن است حيض ديگري باشد.
سوم : اگر خون قبل از ده روز قطع شد بر زن است كه با پنبه خود را 

و اگر به خون آغشته شد   اگر پنبه پاك بود بايد غسل كند استبراء كند ، 
بايد صبر كند تا ده [كسي كه براي اولين بار حيض مي بيند]دختر مبتدئه 

زن صاحب عادت مشخص تا سه روز بعد از عادت خود  .روز كامل گردد
صبر كند  بعد غسل كند  اگر تا ده روز خون ديدن استمرار بيابد  و بعد 

ر بيش از اين بود هر آنچه را كه قطع شد  روزه آن ايم را بايد قضا كند. و اگ
  به جا آورده است كفايت مي كند 
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چهارم : اگر زن از حيض پاك شد  شوهر مي تواند قبل از غسل با او 
  نزديكي كند  گرچه اين عمل مكروه است .

طهارت و اگر به مقدار پنجم : اگر وقت نماز داخل شود و زن حيض ببيند   
ب مي گردد. و اگر قبل از ورورد وقت نماز اقامه نماز  باشد قضا بر او واج

  باشد قضا واجب نيست. 
اگر زن در آخر وقت نماز پاك شود  به گونه اي كه از وقت نماز به مقدار 
طهارت و يك ركعت نماز  باقي مانده باشد اداي نماز واجب است و اگر 

  انجام ندهدبايد قضا ي آن را به جاآورد.
  : هشت چيز است:متعلقات حيض

حرام بر زني كه حيض مي بيند ،ل : هر آنچه در آن طهارت واجب باشد ، او
،مانند نماز و طواف و لمس نوشته هاي قرآن . حمل كردن مي گردد

مصحف و حاشيه قرآن براي زني كه حيض مي بيند مكروه است. اين زن 
  حتي اگر وضو بگيرد و يا غسل كند  نيز طاهر نمي شود.

  بيند صحيح نيست. دوم : روزه زني كه حيض مي
حيض  مي بيند نبياد در مسجد بنشيند اما گذشتن او از سوم: زني كه 

  مسجد مكروه است .
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چهارم: چنين زني نبايد سوره هاي عزائم (سوره هايي كه سجده ي واجب 
دارند را ) بخواند و خواندن باقي آيات و سوره هاي قرآن براي او مكروه 

سجده دارد را بخواند يا بشنود  بايد است  . چنين زني اگر آيه اي كه 
  سجده كند.

پنجم: بر شوهر زني كه  در حيض است نزديكي با او حرام است تا زماني 
اما لذت بردن از ديگر اعضاي او جز فرج اشكالي ندارد. اگر كه پاك شود .

ايام ل بايد كفاره دهد. كفاره نيز  در اوايمرد عمداً و با زن نزديكي كند 
روزهاي  عيار) ودر وسط 18ار طلا(معادل يك مثقال طلا يك دينحيض 

  دينار و در آخرايام ديدن خون  ربع دينار است. نصف عادت ماهانه 
  تكرار نشود دادن كفاره تكرار كفاره كهاگر در زماني  نزديكي را تكرار كند

  نمي شود اما اگر نزديكي را در زماني تكرار كند كه  مقدار كفاره تغيير  
كفاره دادن را بايد تكرار كند .( يعني اگر در اوايل ايام عادت  مي كند

دهد ولي اگر يك بار در اوايل  فقط يك كفاره مي ماهانه دوبار نزديكي كند 
ايام حيض نزديكي كند و  باز در آخر ايم حيض باز نزديكي كند  هر دو 

  كفاره را بايد بدهد.)
ز سوي شوهر در او ششم : طلاق دادن زني كه در حال حيض است و ا

دخول واقع شده است (باكره نباشد) و شوهرش  حاضر است ، صحيح 
  نيست و باطل است.
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هفتم : اگر زن از خون حيض پاك شد بايد غسل كند و كيفيت آن مانند 
غسل جنابت است . مستحب است كه يا قبل و يا بعد از غسل وضو بگيرد. 

جب نيست ولي قضاي روزه قضاي نماز هاي روزانه بر زن در حال حيض وا
  واجب است .

هشتم : مستحب است كه زن در حين عادت ماهيانه خود به هنگام وجوب 
ستد در ينماز  وضو بگيرد و به اندازه زماني كه در حالت عادي به نماز مي ا

 تمحل نماز و سجاده خود بايستد و ذكر خدا كند. خضاب  بر زن در حال
  حيض مكروه است.

  
  
  
  ر استحاضهفصل سوم: د 

  مشتمل بر انواع استحاضه  و احكام آن 
  زرد رنگ ،سرد ،رقيق و به آرامي خارج  – ً غالبا –اولاً :خون استحاضه 

مي شود .خون حيض هم ممكن است همين اوصاف را داشته باشد .اگر در 
م حيض اوصاف خون چنين باشد حيض حساب مي شود و اگر در ايام ااي

  پاكي باشد پاكي است.
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خوني كه زن كمتر از سه روز ببيند  و دليل آن زخم نباشد خون هر 
بيشتر از عادت و بيشتر از ده استحاضه است .همين گونه است خوني كه 

روز باشد . خوني كه بيشتر از ايام نفاس  باشد و علايم حيض را نداشته 
باشد ،خوني كه همراه حمل و بارداري باشد و خوني كه قبل از بلوغ و بعد 

  يائسه گي خارج شود همه استحاضه است.از 
زني كه خون ديدنش  بيشتر از ده روز باشد و از آن دسته زناني است كه 

و ايام پاكيش با هم  مخلوط شده است يا  عادت ماهيانه دارد ، ايام حيضش
  مبتدئه است يا داراي عادت مستقر است و يا مضطربه

نچه  داراي علايم خون زن مبتدئه: به رنگ خون و علايم آن بنگرد ، آ
شود و آنچه علايم حيض ندارد ،  حيض است براي او حيض حساب مي

است، به شرطي كه آنچه شبيه خون حيض است از سه روز  استحاضه 
كمتر و از ده روز بيشتر نباشد. اگر اين مقدار كم و زياد شود و يا رنگ آن 

يد به زنان فاميل تغيير كند ، و يا يكي از شرطها  حيض  در آن تحقق نياب
نزديك خود بنگرد  اگر شبيه او بودند مانند آنها عمل كند و اگر شبيه آنها 

  نبود  مقدار حيض خود را در هر ماه هفت روز قرار دهد.



       شرائع الاسلام                                        بخش اول
 

٣٥ 
 

:عادت هاهيانه خود را حيض قرار دهد و ما بقي زن داراي عادت مستقر
يش آمد و اگر ميان حيض و استحاضه او اجتماعي پرا استحاضه قرار دهد. 

  بايد بر عادت خود عمل كند.
  در اين مورد مسائلي وجود دارد: 

اول : اگر زني كه داري عادت ماهيانه مستقر است ببيند كه عدد روزهاي 
حيض بر زمان آن تاخير يا تقدم يابد  حيض خود را بر عدد ايام قرار دهد  
و به زمان آن اعتنا نكند  چون ممكن است عادت ممكن است زودتر و يا 

  ديرتر اتفاق  بيفتد  چه خون را به رنگ حيض يا نه.
از ايام عادت ماهانه خون ببيند و بعد عادت واقع شود اگر از  دوم: اگر قبل

اما اگر بيشتر بود عادت  ده روز بيشتر نباشد همه را حيض قرار دهد .
هميشگي خود را حيض قرار دهد و ايام قبل از آن را استحاضه قرار دهد. 
اگر زن عادت ماهانه خود را ببيند و بعد از آن نيز خون ببيند نيز همين 

م را دارد . در صورتي كه تعداد ايام از ده روز بيشتر قبل و بعد از عادت حك
ماهانه خون ببيند عادت هر ماه خود را حيض، و قبل و بعد از  عادت 

  ماهانه را استحاضه قرار دهد.
سوم:اگر عادت ماهانه زن در هر ما  تعداد ايام معيني باشد  وبعد در دو ماه  

وبه گونه اي كمترين مقدار پاكي فاصله باشد و دو بار حيض ببيند  متوالي 
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در هر بار مقدار بيشتري خون ببيند  اگر از ده روز بيشتر نشود همه حيض 
است اما اگر بيشتر از ده روز باشد به مقدار عادت خود حيض حساب كند و 

  قي ايام را استحاضه بشمارد.اما ب
ل كند ،اگر عادت زن مضطربه بايد بر اساس تمييز  عماما مضطربه:

گرنه  نبايد   مطمئن شود كه خون حيض است  بايد عبادت را ترك كند  و
نماز را تا  گذشتن سه روز واطمينان از حيض ترك كند، اما اگر تمييز از 

  بين برود ، سه مسئله وجود دارد:
اگر تعداد ايام حيض را بياد داشته باشد ولي زمان هر ماه را فراموش اول:

خون ديدن خود را  روز اول حيض قرار دهد وبه تعداد ايام كند  اولين روز 
  خود بشمارد و ما بقي را استحاضه حساب كند.

د ولي تعداد ايام را دوم: اگر وقت عادت ماهانه  خود را بياد داشته باش
فراموش كند،اگر اولين روز خون ديدن خود را بياد بياورد  بايد خود را با 

ايسه كند  و عادت خود را كامل كند و اگر زنان  نزديك خود (فاميل) مق
آخرين  روز حيض را بياد  شبيه آنها نبود  هفت روز  حيض بگيرد . اگر 

بياورد  آن را آخرين روز عادت خود قرار دهد و خود را با زنان  نزديك 
خود (فاميل) مقايسه كند  و عادت خود را كامل كند ، اگر شبيه آنها بود 

و اگر نبود هفت روز را حيض حساب كند و بقيه ي مانند آنها عمل كند 
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ايام را استحاضه  بشمارد و به تكليف خود عمل كند .اين زن بايد روزه ي 
  خود را فقط در مورد روزهايي كه حيض قرار داده  قضا كند.

اگر هردو را هم عدد و هم وقت  عادت خود را فراموش كند  اين زن سوم: 
ل) مقايسه كند  و عادت خود را كامل كند ، را با زنان نزديك خود (فامي

اگر شبيه آنها بود مانند آنها عمل كند و اگر نبود هفت روز را حيض حساب 
  كند مدام كه اين امر ادامه دارد.

در مورد احكام  خون استحاضه مي گوييم كه : خون استحاضه  ممكن 
و لي جريان  از پنبه مي گذرديا  گذرد واز آن ناست  پنبه را آغشته نكند و

  پيدا 
  نمي كند و يا هم از پنبه مي گذردو هم جريان مي يابد.

در نوع اول : بر زن تكليف است كه براي نماز پنبه را عوض كند و براي هر 
  نماز  تجديد وضو كند .مي تواند با يك وضو  دو نماز را با هم بخواند.

هم پارچه بيرون در نوع دوم : بر اين زن لازم است هم پنبه داخل مجرا و  
  را تغيير دهد و  و براي نماز صبح غسل كند.

زني واجب است  يك غسل براي نماز ظهر و  نوع سوم : دو غسل بر چنين
عصر كه بايد هر دو نماز را با هم جمع كند و بدون فاصله بخواند  و يك 
غسل  براي نماز مغرب و عشا كه بايد آنها را با هم بخواند  ، اگر چنين كند 
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. اگر در غسل ها خطا كند نماز و روزه  او باطل  ر حكم پاك بودن است د
  مي شود.

  
  بخش چهارم : نفاس

نفاس خون هنگام زايمان است و براي  مقدار كم آن حدي نيست وممكن 
است يك لحظه باشد . اگر زن زايمان كند و خون نبيند  براي اين زن 

پاك است و نهايت مدت  نفاس نيست.و اگر قبل از زايمان  خون ببيند  
خون نفاس  ده روز است. اگر زن  دو قلو يا بيشتر بار دار بود و با فاصله 
زايمان كرد  با تولد اولين فرزند  احكام نفاس بر او واجب مي گردد ولي 

  بايد ده روز را از تولد  آخرين نوزاد بشمارد. 
خون نفاس اگر زن زايمان كند و خون نبيند و روز دهم خون ببيند اين 

سپس پاك شود  و بعد در روز ون ببيند خواهد بود . اگر  بعد از زايمان خ
  دهم يا قبل از آن دوباره خون ببيند كل اين مدت  نفاس است.

اگر خون بعد از  ده روز ادامه يابد  اگر اوصاف  استحاضه داشته باشد  ، 
استحاضه است  و گر نه  خون حيض است . اگر عادت مشخص داشته 
باشد بايد  حيض بگيرد و اگر نه بايد به زنان شبيه خون بنگرد  يا يك 

ديدن ادامه بيابد  سه روز صبر كند سپس  هفته حيض بگيرد. اگر باز خون 
  استحاضه بگيرد.
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هرچه بر  زني كه حيض مي بيند حرام است  بر زن دحال نفاس نيز حرام 
را نمي شود است ، همچنين مكروهات  ، زني كه در حال نفاس است 

  طلاق داد . احكام غسل آن نيز مانند حيض است.
  
  
  

  فصل پنجم: احكام اموات
  پنج حكم دارد:
  نخست احتضار:

احتضار  اين است كه فرد محتضر را رو به قبله قرار داد به گونه واجبات  
  اي كه  صورت و ظاهر  پاها رو به قبله باشد.

و كلمات  و  مهديين (ع)امان و ام (ص)تلقين شهادتين  و اقرار به پيامبر
فرج و انتقال  او به محل نماز و  گذاشتن  چراغ و منبع نور اگر شب باشد و 

     فرد محتضر  مستحب است. رايبقرائت قرآن   
اگر محتضر بميرد  بايد چشمانش ودهانش را  را بست و دست  هايش را  

ه  بايد تعجيل نمود در تجهيز  مرددراز نمود  و با پارچه اي اورا پوشاند  . 
مگر  اين كه امر ي مشتبه باشد . براي تاكيد از  مرگ بايد علامات مرگ را  

  وارسي نمود  يا اين كه  سه روز صبر كرد بعد  او را  دفن نمود.
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مكروه است  كه  مرده را  در روي شكم خواباند  . حضور  جنُب و زن  در 
  حال حيض  نزد مرده مكروه است.

  ام غسل:دوم: در احگ
غسل و  تكفين و نماز ميت و دفن  از وجه كفايت واجب است . اولي ترين 

فرد به  انجام واجبات ميت نزديك ترين فرد به او از جهت ميراث است .اگر  
صاحبان ميراث هم مرد  و زن باشند   مردان از زنان اولي تر ند تا امور  

د   در همه ي امور از مرده را انجام دهند. شوهر نيز  نسبت  به همسر خو
  ديگران  اولي تر است. 

جايز است كه  كافر مسلماني را غسل دهد  اگر هيچ مرد مسلماني يا هيچ 
زن  محرم مسلماني  نزدش نباشد  .همين گونه است  كه زن كافر  زن 

مسلماني  را غسل دهد   اگر زن مسلماني و يا مرد  محرم مسلماني   
  نزدش نباشد .
زنان محرم خود را از پس  لباس  غسل دهد   اگر زن   مرد مي تواند

مسلمان نباشد مي تواندهنگام غسل صورت و ظاهر و باطن پاها را ببيند  . 
تواند مانند مرد عمل كند و اگر مسلمان نباشد  زن  زن مسلمان هم مي

  ببيند.مرد تا سينه و از  زانو به پايين را هنگام غسل از ناف مي تواند  
حرم نمي تواند زني را غسل دهد مگر اين كه  سن  مرده زير سه مرد نا م

سال باشدو زن نامحرم  هم نمي تواند مرد ي را غسل دهد مگر عمر مرده  
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غسل تمام بدن مرده را  زير پنج سال باشد ، در اين حالت  مي توان هنگام 
  ديد.

ق هر كس كه شهادتين را  بر زبان جاري مي كند حتي اگر  ملتزم به  ح
نباشد  نيز بايد غسل داده شود، جز  خوارج . غُلات[كساني كه در مورد 
اهل بيت افراط مي كنند] و نواصب [كساني  كه با اهل بيت علني  دشمني 

  مي نمايند] اين سه گروه را  نبايد غسل داد.
 در حضور  امام  كشته شود  غسل داده شهيدي كه در ميدان جنگ و 

اما بايد بر او نماز خواند . همچنين كسي كه نمي شود و كفن  نمي شود 
بايد  كشته شود و محكوم به مرگ است بايد قبل از  مرگ غسل كند و بعد 

  از مرگ غسل داده نمي شود.
اگر از جسد مرده مقداره باقي مانده باشد كه سينه جز آن است  يا فقط 

ز گذارده سينه باقي مانده باشد  بايد غسل داده شودو كفن گرددو برآن نما
شود و دفن گردد. اگر اين گونه نبود و سينه يافت نشد  اجزاء يافت شده را 

بايد در پارچه اي  پيچيد و دفن كرد. جنين سقط شده نيز اگر  روح داشت  
يا از چهار ماه بيشتر داشت   بايد غسل و كفن و نماز بر آن خواند  در غير 

چهار ماه بود   اما در بدنش  اين صورت  يعني اگر روح نداشت يا  كم تر از
  استخوان بود بايد در پارچه اي پيچيده شود و دفن گردد . 
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اگر  نزد مرده مرد مسامان يا كافر يا زن نامحرمي نبود زن كافر نبايد  او را 
غسل دهد و زن مسلمان نامحرم  فقط مي تواند  بر او آب بريزد و وبر 

يزد سپس او را با كافور حنوط قسمت ناف تا  زانو ها از پس لباس  آب بر
  كند و دفن نمايد.

اما زن مسلمان اگر مسلمان نامحرم خواست او را غسل دهد   فقط بايد آب 
را بر صورت و  دستها و پاهايش [آنچه در وضو شسته مي شود]  بريزد و او 

  را با كافور حنوط كند و دفن نمايد.
  واجبات غسل ميت:

  ت از بدن ميتنخست از بين برن هر گونه نجاس
از همانند غسل جنابت  بعد شستن ميت با آب مخلوط با سدر است  و بايد 

را  سر ميت آغاز نمود و  بعد سمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن 
. كمترين مقدار  سدر در آب آن است كه به آن  مخلوط آب و سدر شست 

غسل داد. بار بتوان گفت .  بعد بايد با آب و كافور مرده را به همان ترتيب 
نمود .  وضودادن  مرده مستحب سوم  بايد با آب خالص  مرده را غسل 

است . جايز نيست هيچ كدام از مراحل  غسل را كم نمود مگر ضرورتي 
باشد . در صورتي كه سدر و كافور موجود نباشد  مرده را يك بار با آب 

  .ولي سه بار شستن ميت بهتر است. خالص بايد غسل داد
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و يا بيماري  احتمال داده شود كه  پوست مرده  به دليل سوختگي اگر   
متلاشي شود   نبايد  مرده را غسل داد بلكه مانند  زنده ي عاجز از وضو و 

  غسل بايد او را   تيمم داد.
  
  
  

  مستحبات غسل  ميت:  
مستحب  است كه  مرده را بر  تخت و جاي مرتفع  و رو به قبله غسل داد. 

پس آب  غسل ميت    .سايه  مرده را غسل داد در ت كه   نيز مستحب اس
در گودالي جمع  نمود.  فرستادن پس آب  غسل به  را نيز مستحب است 

باز كردن  لباس و خارج كردن آن از  قسمت  فاضلاب  اشكالي ندارد.   
  پايين بدن و ستر عورت  ميت  و  نرم نمودن   انگشتان نيز مستحب است.  

ل از  غسل  سر ميت را با كف سدر  شست و عورت ميت مستحب است قب
 و آلت تناسلي او بايد با سدر و  شنان [نوعي گياه]  يا  با صابون بدون عطر 

  شسته شود . شستن دستان قبل از غسل نيز مستحب است.
مستحب است  غسل را از سمت راست  سر آغاز نمود و هر عضو را سه بار 

ست بر شكم ميت كشيده شود [ تا . مستحب است  سه بار دشست  
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فضولات داخل شكمش خالي شود ] مگر اين كه  مرده زن بار دار باشد [در 
  اين صورت نبايد دست بر شكمش كشيد] .

مستحب است كه شونده ميت نيز در سمت راست مرده قرار بگيرد و و با 
هر بار غسل شوينده دست هاي خود را بشويد  بعد بدن ميت را  بعد از 

  مام غسل با پارچه اي خشك كند.ات
ميان پاهاي شخص يا مرده ، را نشاند است  هنگام غسل مرده  مكروه 

و در جهت او  موي سر  ومرده نيز چيدن ناخن  ، شوينده قرار بگيرد 
  خلاف بدن شستن ميت مكروه است. 

اگر  غسل عادي ممكن نباشد در صورت اضطرار غسل دادن ميت مانند 
  نت ]  مجاز است.اهل خلاف [اهل س

  كفن كردن :
واجب در كفن سه تكه پارچه است  يك قطعه براي دور عورت از ناف تا 
زانو و يك  قطعه براي پو شاندن تن و يك قطعه براي كل بدن ، در صورت 
اضطرار يك قطعه كفايت مي كند . كفن كردن ميت با حرير صحيح نيست 

.  
  گام سجود بر زمين قرار واجب است بر مساجد [ اعضايي از بدن كه هن

مرده كافور  ماليده شود.  مگر اين كه مرده محرم [در احرام  مي گيرند]
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حج] باشد، در اين صورت نبايد  كافور بر بدن او ماليد. كمترين   مقدار 
كافور يك درهم است  و بهتر است حد اقل چهار درهم كافور بر بدن ميت 

  ر سيزده و نيم درهم است.ماليده شود اما كامل ترين مقدار كافو
در هنگام ضرورت ممكن است مرده را بدون حنوط يا همان ماليدن كافور 

  حنوط كردن جز با كافور يا ذريره [نوعي  عطر] صحيح نيست. دفن كرد. 
  كفن كردن:مستحبات  

مستحب است شوينده ي ميت قبل از تكفين او غسل كند و وضو بگيرد . 
و بعد از  يك پارچه  بلند كه زربافت نباشد[حبره به كفن مرد  مي توان 

پارچه اي  هم چنين   اضافه نمود ]تكفين مرده را بايد با آن كاملا  پوشاند
بستن  ران ها  كه بايد طول آن  حد اقل سه ذراع [ به طول آرنج براي 

دست] باشد در عرض يك و جب  .نخست بايد ميان ران ها و آلت مرد 
از بالاي مثانه به سمت پايين  را با آن پارچه مقداري پنبه گذاشت بعد 

اگر احتمال خروج چيزي از مقعد مرده را مي دهد بايد با . محكم بست
مقداري پنبه مقعد را پر كرد. مي توان پارچه اي را به عنوان سر بند و 

گونه اي كه پارچه  را دور سر بست  بعد از زير عمامه به كفن مرد افزود به 
صورت را با آن پيچاند تا دوطرف پارچه را روي سينه قرار چانه گذراند و 

داد .به كفن زن نيز  مي توان پارچه اي براي بستن سينه و پستان هايش 
  اضافه كرد . به جاي عمامه مي توان براي زن رو بند اضافه كرد .
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كفن بايد از پنبه باشد وروي آن و بالاپوش ميت يا همان حبره  ذريره 
  ريخت.

روي بالاپوش و پيراهن كفن و دو ساقه نخل همراه ميت نام او   مي توان 
با خا  كربلا و در  شهادتين را نوشت . بهتر است روي بالاپوش  كفن 

صورت موجود نبودن با رنگ   شهادتين و اعلام حقانيت اهل بيت و 
مهديين عليهم السلام  وتعداد آنها و نام امام زمان خود كه با اوست كه 

  .نان محسوب مي شود را بنويسد جزء مسلما
براي بستن كفن بايد از خود كفن  ريسمان و بند درست كرد  . نبايد 
بندهاي كفن با آب دهان [هنگام بستن] آغشته شود.  همراه ميت مي توان 
دو  شاخه نخل  و اگر نبود  دو شاخه  از درخت سدر و اگر نبود  دو شاخه 

ر سمت راست مرده   شاخه را به  سبز و مرطوب  گذارد بدين صورت كه د
شانه بچسپاند  طوري كه با پوست بدن ميت  تماس داشته باشد و ديگري 

  در سمت چپ بين  پيراهن كفن و  ازار[قطعه بالاي كفن ] قرار گيرد.
مستحب است كافور را با دست خورد كنند  و باقي ماندهي كافور بعد از 

است    بالا ترين قسمت كفن . مستحب حنوط را  بر سينه ي ميت بريزد 
  را نخست از چپ به راست و بعد از راست به چپ بست .
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مكروه است : كه  كفن  از كتان باشد ، يا براي  كفن آستين گذارد  و يا با 
رنگ مشكي چيزي روي كفن نوشت  و يا اين كه روي  گوش و  چشم 

  مرده كافور ماليد
  مسائل سه گانه:

رج شد  اگر با بدن و يا كفن   غسل  ،نجاست خا اول:  اگر از مرده بعد از
آب شسته شود  و اگر هنگام گذاشتن ميت در قبر از او  باتماس يافت بايد 

نجاست خارج شد و كفن را آلوده كرد  فقط همان قسمت نجس را بايد 
  بريد [و نياز با شستن ندارد] 

. آنچه بر دوم: كفن  زن با شوهر است  حتي اگر مال فراوان داشته باشد 
مرد لازم است  واجبات كفن است . براي مرد  نيز باايد از اصل مال او قبل 

  او برداشت .   وصيت  [وتقسيم ارث]از  دادن بدهي وانجام 
اگر مرده مالي نداشته باشد كه با آن كفن تهيه نمود  نمي توان او را  لخت 

نند  مستحب دفن كرد و بر مسلمان واجب ميگردد تا براي او كفن تهيه ك
  است  كه سدر و كافور را نيز آنان تهيه كنند.

سوم : اگر  مو يا چيزي از بدن ميت  بيفتد  واجب است  كه همراه ميت در 
  كفن گذارده شود.

  
  احكام تدفين:
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  اين كار مقدماتي داردكه مستحب هستند:
  جنازه حركت كند  يا در كنار آن    پشتاين كه تشيع كنند 
كنند  به گونه اي كه نخست سمت نموده و چهار سو  مع اين كه ميت را ج

راست را جمع نمايد  بعد از آن از پشت  جنازه بگذرد و سمت چپ را نيز 
  جمع كند

  شوند .  مستحب است مومنين از مرگ مومن با خبر 
الحمد الله الذي لم يجعلني من السواد اگر فردي جنازه را ببيند بايد بگويد : 

  ند را كه مرا جزء سياهي نابود شده قرار نداد ][سپاس خداوالمخترم
مستحب است مرد را هنگام رسيدن به قبر  از سمت پا  بر زمين بگذارند و 
زن را از سمت قبله و جنازه را در سه مرحله  وارد قبر كنند . مرد را بايد از 

  سمت سر وارد قبر نمود و زن را از عرض بدن 
دهد بايد  پابرهنه باشد و سرش پوشيده كسي كه جنازه را در قبر  قرار مي

  و نيز مستحب است دعا كند.نباشد  و دكمه هاي  لباس خود را باز 
مكروه است  اين كار را نزديكان مرده انجام دهند  مگر  اين كه مرده زن  

  باشد كه بايد همسر يا يكي از محارم او  جنازه اش را وارد قبركند . 
مين خاك كنند و اگر در دريا بود بايد مرده را واجبات تدفين : مرده را در ز

در ظرفي  مناسب مانند چليك وشبيه آن گذاشت و آن را سنگين كرد وبه 
  دريا انداخت اگر رسيدن به خشكي مشكل باشد .
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واجب است مرده  رو به قبله دفن شود و اگر زني غير مسلمان  از مسلماني 
ر قبر گذارده  شود [تا جنين رو باردار  باشد و بميرد بايد پشت  به قبله د

  به قبله قرار گيرد]
  مستحبات تدفين:

مستحب است كه عمق قبر  به اندازه  قامت  مرد باشد يا حد اقل  تا شانه 
باشد و لحد به سوي قبله  قرار گيرد   . مستحب است بند كفن را از 
  قسمت سر و پا باز كرد .  مستحب است مقداري  مهر نماز از خاك كربلا

  همراه ميت قرار داد . تلقين كردن و دعا براي ميت  مستحب است. 
مستحب است روي لحد ميت  را با خشت [يا بلوك و شبه آن ] بست و 

  گل گرفت . تدفين كننده بايد از سمت پا هاي مرده از قبر خارج شود.
مستحب است حاضرين  با دست  خاك را در قبر بريزند و هنگام اين كار  

  بگويند . وإنا إليه راجعونإنا الله 
مستحب است ارتفاع  قبر چهار انگشت از سطح زمين باشد و خاك اطراف 
قبر جمع گردد .مستحب است  از سمت سر بر قبر آب ريخت  و دور آن را 

از آب باقي ماند مستحب  است بر وسط قبر آب مرطوب كرد اگر چيزي 
  ريخته شود.



       شرائع الاسلام                                        بخش اول
 

٥٠ 
 

ده ترحم نمود  .مستحب است ولي مستحب است  دست بر قبر نهاد و بر مر
و قيم ميت بعد از رفتن مردم از كنار قبر او را با صداي بلند دوباره تلقين 

  كند .
تسليت گفتن به صاحب عزا قبل از تدفين و بعد از آن مستحب است و 

  كمترين  مقدار آن  اين است كه صاحب عزا شخص را ببيند.
  و يا سياه معمولا ابريشمي][چادر سبزكه  قبر را  با ساجمكروه است  

  .فرش كرد  مگر در حال ضرورت 
  مكروه است كه نزديكان ميت هنگام دفن  خاك را بر جنازه بريزند

تجديد بناي قبر و  گچ كاري و دفن دو مرده در يك قبر  مكروه است.  
منتقل كردن مرده از جايي به جايي ديگر مكروه است مگر به يكي از 

  مشاهد ائمه (ع) .
  كيه دادن و راه رفتن روي قبر هم مكروه است .ت

  
  
  گانه: چهارمسائل   
اول : نبش قبر  و منتقل كردن مرده جائز نيست. پاره كردن  لباس مگر  

  بر پدر و برادر مجاز نيست.
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دوم:شهيد  با لباس هايش دفن مي شود ولي لوازم زره و مشابه آن  را بايد 
يد با اسلحه كشته شده باشد يا ازو جدا نمود . فرقي نمي كند كه شه

  .چيزي ديگر
  .سوم: حكم كودك و ديوانه اگر شهيد شوند حكم بالغ عاقل است

اگر جنين در شكم مادر بميرد بايد  اورا تكه تكه نمود و جسمش  چهارم: 
را خارج نمود . اگر زن باردار  بميرد بايد سمت چپ شكم زن  را شكافت و 

  شكاف را دوخت.بعد از خارج كردن نوزاد محل 
  غسل هاي مستحب: 
  غسلهاي مستحب سي غسل هستند :  

هفده غسل زمان معين دارند : غسل روز جمعه ،كه وقت آن از طلوع فجر 
تا  زوال آفتاب است. و هرچه به زوال نزديك تر باشد بهتر است. مي توان 
در غسل  تعجيل كرد و به دليل ترس از نداشتن آب  در  روز پنچ شنبه 

  نمود و يا قضاي آن را در شنبه به جا آورد. غسل
شش غسل در ماه رمضان : شب اول و شب نيمه ي ماه و شب هفدهم و 
شب نوزدهم و بيست و يكم  و بيست و سوم ، شب عيد فطر  وروز عيد 

  فطر 
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غسل روز  عرفه و روز عيد قربان روز   غدير و روز مباهله و  روز ترويه و 
يست وهفتم  آن ،غسل شب نيمه شعبان   نيز شب نيمه ماه رجب و شب ب

  مستحب هستند.
  هشت غسل كه به خاطر عملي  مستحب مي گردند: 

، غسل كسي كه  و ائمه  غسل احرام و  غسل زيارت  پيامبر
بخواهد  نماز آيات را قضا كند درصورتي كه  عامل  وجوب را ديده باشد و 

ه چه از گناه باشد چه از كفر ، به موقع نماز را اقامه ننموده است، غسل توب
  غسل نماز حاجت و نماز استخاره و نماز طلب باران 

  پنج غسل هم به دليل مكان مستحب است: 
  غسل دخول  حرم و مسجد الحرام و  كعبه و  مدينه و مسجد النبي 

  مسائل چهار گانه:
اول :غسلي كه به دليل  عمل و مكان  مستحب مي شود  بايد قبل از عمل 

جام شود .غسلي كه به دليل زمان مستحب مي گردد بايد بعد از وارد ان
  .شدن در وقت آن انجام شود

دوم : اگر چند غسل  مستحب با هم  هم زمان شوند  همه را با نيت  قرب 
  يه خداوند  و با يك بار غسل بايد به جا آورد

د   كسي كه از روي عمد  برود تا به دارآويخته شدن كسي را ببين سوم : 
  مستحب است بعد ا ز سه روز غسل كند
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  چهارم:غسل دادن نوزاد نيز مستحب است.
  ركن چهارم: طهارت با خاك (تيمم)

  اين مبحث چهار قسمت دارد: 
  اول: آنچه تيمم  را واجب مي كند:

اول: در دست رس نبودن آب. در اين صورت اگر زمين هموار باشد بايد تا  
به دنبال آب برود . اگر زمين ناهوار باشد  يك كيلو متر   در هر چهار جهت

پانصد متر در هر جهت بايد برود.   اگر جستجوي آب وقت را براي نماز 
  تنگ كند بايد   خطا كرده است ولي با تيمم  نماز او صحيح است. فرقي

نمي كند كه  شخص اصلا آب نداشته باشد يا مقدارآب براي يك طهارت  
  كافي نيست.

به دست آوردن آب  از جهت خريدن  ، همانند نداشتن آب دوم: عدم توان 
است . اگر خريدن آب در حال به او ضرر بزند نبايد آب  بخرد اما اگر تهيه 

آب  در حال به او ضرر نزند  بايد آب را تهيه كند حتي آگر قيمت آن  
چندين برابر  قيمت واقعي آن باشد. همچنين  اين حكم در مورد وسايل  

  نيز صحيح است. اسخراج آب
سوم:  ترس:  فرقي بين  جواز تيمم به دليل ترس ميان ترس از دزد و يا  

بيماري شديد و  حيوان درنده و نابودي مال  نيست. همچنين  ترس از  
پاره شدن و ترك خوردن پوست و التهاب آن به سبب سرماي شديد آب   
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ه دارد  به مقداري تيمم را مجاز مي كند . همچنين  اگر مقدار آبي كه همرا
باشد كه اگر وضو بگيرد يترسد كه از تشنگي به او آسيبي برسد  بايد تيمم 

  كند.
  قسمت دوم : آنچه  تيمم برآن  صحيح است: 

  هر آنچه كه  نام زمين به آن اطلاق مي شود براي تممم  كفايت مي كند.  
بي و تيمم بر فلزات  و خاكسترو  گياهان پودر شده  و آرد  و  خاك غص

  نجس   مجاز نيست.
مي توان بر زمين آهك و گچ و خاك قبر و  خاك مخصوص تيمم كرد، 
تيمم بر  خاك مخلوط با فلزات به شرطي كه خاك بيشتر باشد مانعي 
ندارد . در صورتي كه خاك وجود  داشته باشد  نمي توان با لجن و شبه آن 

  تيمم كرد.
مستحب است كه بر ارتفاع و  تيمم بر شوره زار و شن زار  مكروه است . 

تپه تيمم نمود  و در صورت نبود خاك فروان  مي توان بر گرد لباس و يا  
خاك زير زين  اسب و يا  غبار يال اسب  تيمم نمود   در صورت نبود اين 

  ها مي توان بر لجن  تيمم كرد.
 سوم : چگونگي تيمم:

ن وقت   تنگ شد تيمم قبل از داخل شدن وقت  صحيح نيست ، و با
صحيح و مجاز مي شود. صحت تيممدر هنگام وسعت وقت صحيح نمي 
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باشد مگر از حصول آب نا اميد باشد يا طهارت با آب  براي فرد بيمار ضرر 
  . داشته باشد 

واجب در تيمم : نخست نيت است و دوام آن تا پايان  انجام عمل ،دوم   
رد و بعد از محل رويش ترتيب است ، يعني  بايد دست ها را بر  زمين بگذا

مو تا انتهاي بيني دست  ها را بر صورت بكشد ،بعد دو باره دست ها را بر 
  زمين بگذارد و ظاهر كف دست ها  را با خاك مسح كند.

  حتما  دو ضربه بر زمين زد يكي براي مسح صورت و يكي براي مسح 
  دست ها هم در تيمم به جاي وضو و هم در تيمم به جاي غسل .

كف دست ها قطع شده باشد  مسح كف دست ها ساقط مي شود و اگر 
بايد فقط صورت را مسح كند ولي اگر مقداري از كف دست قطع شده  

  بايد باقي مانده ي كف دست را مسح نمايد. باشد 
واجب است كه توجه كند كه اعضايي كه بايد در تيمم مسح گرددند كاملا ً 

  تيمم  باطل است. با خاك مسح گردند  در غير اين صورت 
  مستحب است كه دست ها را بعد از ضربه زدن  بر زمين  تكان داده شود .

اگر تيمم كند و بر بدنش نجاست باشد تيمم صحيح است .همين گونه 
  است اگر با آب طهارت كند و بر بدن  نجاستي باشد وضو  صحيح است.

  اما  تنگي وقت حتما بايد در تيمم رعايت شود .
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  احكام تيمم :چهارم :  
  تيمم ده  حكم دارد :

اول: كسي كه با تيمم نماز مي خواند نبايد نمازش را تكرا كند چه در   
  سفر باشد و چه در حضر (محل زندگي خود)

دوم : جستجوي آب  واجب است، اگر در جستجوي آب كوتاهي كند و با 
يرد و نماز تيمم نماز بخواند  بعد  نزد همراهان خود آب بيابد بايد  وضو بگ

  بخواند.
و يا عدم وجود آن چه كه برآن تيمم نمود به سوم: در صورت نبود آب 

دليل زنداني بودن در مكاني نجس  اداء و قضاي نماز  واجب  ساقط مي 
  .شود و به جاي آن  بايد در  زماني كه نماز واجب مي شود  دعا نمود 

ايد  وضو بگيرد و نماز چهارم :اگر فرد  قبل از  ورود به نماز آب بيابد  ب
  بخواند. اما اگر  بعد از اتمام نماز  آب بيابد لازم نيست  نماز را از نو بخواند 

اگر  به نماز ايستاد و آب يافت ، اگر توانست بدون قطع نماز   وضو بگيرد  
بايد  طهارت كند و نماز را  كامل كند اما اگر نتواند   بايد نماز را كامل 

  را گفته باشد. تكبيره الاحرام   كند حتي اگر فقط
  پنجم:  هر آن چه با وضو  مباح  مي شود ، با تيمم نيز  مباح مي گردد.

ششم: اگر مرده اي  و كسي كه ناپاك باشد و مجنب با هم  جمع گردند  و 
آب موجود فقط يكي از آنها را كفايت مي كند ، اگر آب  ملك يكي از آنها 
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د . اما اگر  آب ملك همه ي آنها باشد  و يا باشد  به او اختصاص  مي ياب
ملك كسي نباشد  و يا اين كه مالك آن آن را بخشيده باشد ، بايد  آب را 

  به مرده   و غسل آن اختصاص داد.
حدثي  هفتم : شخص جنب اگر به جاي غسل جنابت  تيمم كند  بعد   

كند اگر  بايد دوباره به جاي  وضو تيمم باطل كننده ي از او واقع گردد
  نتواند وضو بگيرد. 

هشتم :اگر فرد بتواند از آب استفاده  كند تيمم نقض مي گردد ولي اگر 
دوباره آب را از دست دهد بايد مجدد تيمم كند . تيمم با تمام شدن وقت 
عبادت  تا زماني كه از فرد حدثي سرنزند  صحيح خواهد بود  يا تا زماني 

  كه آب بيابد.
از اعضايش بيمار باشد و نتواند  آن ها  را با آب  نهم: اگر كسي بعضي

بشورد مي تواند  تيمم كند  ولي نبايد گاهي اوقات  وضو  بگيرد و گاهي 
  كه  تيمم كند.

دهم: مي توان براي نماز جنازه  با وجود  آب  ،به نيت  استحباب تيمم 
  نمود ولي اقامه ديگر نماز ها  ممكن نيست.

  نجاسات و احكام آنها:  
  انواع نجاست: نجاست ده نوع است : 
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اول و دوم :  ادرار و مدفوع :  ادرار ومدفوع  هر حرام گوشتي  نجس است  
اگر  خون جهنده داشته باشد   فرقي ندارد كه  نوع آن حرام گوشت باشد  
مانند شير و پلنگ و يا   صفت حرام  گوشت بودن به سبب باشد مانند 

درار  آن چه خون جهنده ندارد   نجس حيوان نجاست خوار . فضله و ا
  نيست.

سوم : مني : مني همهي حيوانات نجس است چه حرام گوشت و چه حلال 
  گوشت   . مني حيواني كه خون جهنده ندارد  پاك است.

اگر مردار هر موجودي كه خون جهنده دارد نجس است .چهارم : مردار:  
يوان زنده باشد و چه عضوي از حيوان داراي خون جهنده قطع شود ، چه ح

مرده آن عضو  نجس خواهد بود. آنچه  داراي  روح نيست   مانند استخوان   
ومو  ، پاك است  مگر  خود حيوان ذاتا ً نجس  باشد مانند  سگ و گراز و 
كافر . غسل  از لمس كردن مرده قبل از  تطهير و بعد از سرد شدن بدن 

اگر به عضوي داراي استخوان  در اثر مرگ ، واجب است . همين گونه است
دست بزند  يا با  رطوبت   مردار  حيوان  داراي خون جهنده  غير انسان را  

  لمس كند بايد غسل نمايد.. 
خون حيوانات داراي رگ نجس است اما خون حيوان پنجم: خون ها : 

  بدون جهش  مانند ماهي  و شبيه آن نجس نيست.
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جسم وهم آب دهان سگ و گراز  ششم و هفتم : سگ و گراز (خوك): هم 
نجس است .  اگر سگ با حيوان ديگري آميزش كند  بايد در تعيين جنس 

جز اين دو حيوان بقيه آن چه  از اين آميزش متولد مي شود دقت نمود . 
ذاتاً پاكند .يعني روبا و خرگوش و موش و وزغ همه  نجس نيستند.اما آب 

مار  در آن مرده باشد  نبايد   قليلي كه  موش و گرزه و وزغ و عقرب و 
  مصرف شود.

هشتم : مست كننده ها: همه ي مايعات مست كننده نجس هستند حتي   
آب انگوري  اگر بجوشد و قوام بيايد  حتي اگر  مست كننده نباشد ، ولي 

  اگر   در اثر جوشيدن ،يك سوم آن  كم گردد، پاك  مي شود.
  نهم :  آب جو (فقاع)

ر كسي است كه از اسلام خارج شده باشد يا كافدهم : كافر:  
در ظاهر مسلمان باشد ولي ضروريات دين  را انكار  كند 

 خداييمانند خوارج و غلاة (كساني كه در مورد افراد مقام 
و يهود و نصاري (مسيحيان) اگر از خوارج قائل مي شوند)

و  دشمنان اهل بيت  نباشند ،پاك هستند.غير از اين ها 
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تند . حتي چيزي كه با آن در تماس همه نجس هس
  هستند نيز نجس مي گردد.

و جانداران  اهلي  و عرق جنب از حرام و  الاغ  ،ادرار قاطر   :مكروهات

  عرق شتر  نجاست خوار و فضله ي  مرغ مكروه هستند.
  احكام نجاسات: 

برطرف كردن نجاست از بدن  ولباس براي  نماز و طواف و وارد شدن 
ف براي استعمال آن ها. بر طرف كردن آنچه را كه ز ظربه مساجد و ا

دوري جستن ازآن نا ممكن است مانند  خون زخمي كه  ترشح نمي شود 
اگر قطر لكه خون كمتر از يك سانتيمتر حتي اگر زياد باشد لازم نيست. 

باشد  زايل نمودن آن لازم نيست  مگر اين كه از خون هاي سه گانه 
باشد.آنچه بيشتر باشد  برطرف كردن آن واجب است  چه در يك جا جمع 

ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه باشد و چه متفرق باشد . 
وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره. منفرداً  

در هنگام شستن محل نجاست بايد  به لباس فشار وارد نمود تا  نجاست از 
ز  ادرارنوزاد معلوم باشد  آن جدا گردد مگر ادرار نوزاد اگر محل نجاست ا
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فقط ريختن آب روي آن كفايت مي كند اما اگر محل نجاست معلوم نباشد  
  لباس و بدن  بايد دو بار  با آب شست.

اگر  انسان با بدن مرطوب با سگ و گراز و كافر تماس  حاصل كرد  غسل 
پاشيدن آب بر محل تماس  و  محل تماس واجب است  و اگر  خشك بود 

  ن  مستحب است. غسل بد
اگر نماز گذار در  از بين بردن نجاست از لباس و بدن خود  كوتاهي كند 
چه  در همان وقت و چه در خارج آن بايد نماز را تكرار كند. اما اگر بعد ار 

  فراقت از نماز  بفهمد  مطلقا ًواجب نيست نماز را تكرا كند . 
ج كردن آن لباس اگر در حين نماز فهميد كه لباس نجس است اگر خار

موجب   باطل شدن نمي شود و عورت نيز مستور مي ماند بايد لباس را در 
  ، در غير اين صورت  نماز را بايد  كامل كرد.آورد 

زني كه از نوزاد مراقب مي كند اگر فقط يك لباس داشته باشد بايد هر روز  
انجام دهد يك بار آن لباس را آب بكشد و اگر اين كار را قبل از نماز ظهر 

  بهتر است  تا بتواند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با لباس پاك بخواند.
اما اگر دو لباس دارد و نداند كدان نجس است  .هر نماز را با هر كدام از آن 
ها جدا جدا بخواند .اگر لباس هاي  فراواني داشته باشد و فقط يكي پاك 

با هر كدام  جدا نماز بخواند مگر  باشد ونداند كدام يك  پاك است نيز بايد
  .بخواند  و بدون لباس نماز هنگام تنگي وقت  در اين حال بايد  لخت
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واجب است لباس نجس را  دور نمود و عريان نماز خواند  اگر  كسي غير از 
او نباشد. اگر نتواند  با همان لباس نجس نماز بخواند   و لازم نيست نماز را 

  تكرار كند.
رشيد باعث طهارت  ادرار  و ديگر نجاست ها از روي  زمين و  تابيدن خو

حصير و آنچه كه انتقال آن ممكن نيست مانند درخت و ساختمان به شرط 
از بين رفتن نجاست ، مي شود.گرچه بهتر است بر موضع ادرار و نجاست 

  آب ريخته شود بعد  خورشيد بر آن بتابد.
هد پاك مي كند. خاك  كف  آتش  هم فقط چيزي را  كه استحاله مي د

پا و زيره ي كفش  و دمپايي را پاك مي كند.زمين قسمت هاي  ديگر 
زمين را  پاك مي كند . آب باران درحال نزول  و نيز در حال جريان از 

  ناودان و شبيه آن نجس نمي شود   مگر  در اثر نجاست تغيير كند.
بار اول شستن آبي كه با آن عين نجاست شسته مي شود  نجس است چه 

باشد چه بار دوم . اما باقي مانده آب كشي  شي نجس كه در آن عين 
  نجاست نيست پاك است حكم ظرفها نيز اين گونه است.

  احكام ظرف ها :
خوردن و آشاميدن با ظروف طلا و نقره  جايز نيست. همين گونه ديگر  

  استفاده از آنها نيز جايز نيست.
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خوردن و آشاميدن  مكروه است.اما ديگر  استفاده از ظرف نقره كوب در
استعمال ها مجاز است.استفاده از ظرف هاي ساخته شده از ديگر فلزات و 

  يا معادن و جواهرات  اشكالي ندارد هرچقدر كه گران قيمت  باشند.
ظروف مورد استفاده مشركين پاك است تا زماني كه علم به نجاست آن ها 

  حاصل شود.
حيوان  صحيح نيست مگر اين كه در حيات و هنگام استفاده از پوست هر 

ذبح پاك و طاهر بوده باشد. دوري كردن از استعمال پوست  حيواني كه 
گوشتش خورده نمي شود  مستحب است  مگر اين كه  بعد از ذبح دباغي 

  شود. 
به كار بردن ظرف هاي خمر و مسكر  اگر  قير اندود يا روغن اندود باشند  

اشكال ندارد  اما استعمال ظروف خمر و مسكر  چوبي و ، بعد از شستن 
  سراميكي و شيشه اي غير روغن اندود  مكروه است.

ظرفي كه آب دهان سگ در آب باشد بايد سه بار  شسته شود  و اولين 
دفعه بايد با خاك  پاك گردد. از خمر و مسكرات و  ازمرده ي موشو گرزه  

بار بهتر است. از ديگر نجاسات  ظرف بايد  سه بار  شسته شود ولي هفت
غبر از  آب كشي برداشتن عين نجاست ، يك بار شستن كفايت مي كند 

  اما سه بار بهتر است.
 


